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حزب کمونیست کارگری ایران

  انترناسیونال

وصف حال وضعیت  
سیاسی امروز ایران شعار توده 

است:  ٩٦ای خیزش دیماه 
اصلاح طلب اصولگرا دیگه "

تمومه ماجرا"! از آن تاریخ تا 
روند تحولات به طرف امروز 

تمام کردن ماجرای نظام 
جمھوری اسلامی  به پیش 

 رفته است. 
 ٩٦مردمی که در دی ماه 

پایان ماجرا را اعلام کردند در 
برای پایان بخشیدن  ٩٨آبان 

به جمھوری اسلامی وارد 
عمل شدند. با درگیری 
مسلحانه و بدست گرفتن 
کنترل محلات و حمله به 
بانکھا و مقرات یگان ویژه و 
بانکھا و دفاتر امام جمعه ھا.  

 ٩٨اتقاقات بعد از آبان 
جمھوری اسلامی را منفور تر، 
و خشم و تعرض مردم را 
شدیدتر کرد. شلیک مستقیم 

 ١٥٠٠به مردم و کشتار بیش 
نفر در عرض یک ھفته و 
دستگیری ھزاران نفر که 
اجساد برخی از انھا را در 
رودخانه ھا و حاشیه شھرھا 
رھا کردند، و بدنبال آن شلیک 
عامدانه به ھواپیمای 

نفر  ١٧٦مسافربری و کشتار 
سرنشین آن، خیزش کوبنده 
دیماه در پاسخ به این جنایت، 
انتخابات بی رونق و سوت و 
کور و  بایکوت دھه فجر حتی 
از سوی ھنرمندانی که قبل از 
آن اعتراض چندانی به 
حکومت  نداشتند، و بالاخره 
نقش مستقیم حکومت در 
اشاعه ویروس کرونا در ایران، 
ھمه این فاکتورھا موقعیت و 
شرایط سیاسی کاملا تازه ای 

 بوجود آورده است. 
البته کشتار و جنایت از 

 ٢ادامه در صفحه  

 

زنده باد جمھوری سوسیالیستی!مرگ بر جمھوری اسلامی!   

جنگ بقا در جامعه ای که 
 نمیتواند نفس بکشد! 

 حمید تقوایی

 اطلاعیه ھا                   
 

 غلامرضا منصوری قاضی جمھوری اسلامی -١
 به جرم جنایت علیه مردم باید دستگیر و محاکمه شود

 خرداد بپیوندید ۳۰به صف داد خواھی  -٢
 ھای زندانیان سیاسی فراخوان به خانواده -٣

 اعتراض شدید ده تشکل کارگری به -٤
 شلاق زدن رسول طالب مقدم

کنفدراسیون اتحادیه ھای کارگری نروژ، نقض حقوق  -٥
کارگران در ایران و مجازات وحشیانه رسول طالب مقدم را 

 محکوم کرد
 اعتراضات پرستاران و چند خبر دیگر اعتراضی کارگری -٦

به کارزار "من در ایران نمیتوانم نفس بکشم"  -٧
 بپیوندید!

 "جرم سیاسی": کدام عدالت و انصاف؟ 
 حسن صالحی                  

 سلطان سوخت ھم دستگیر شد!    
 کاظم نیکخواه                  

 فاشیسم در قدرت، فاشیسم در اپوزیسیون 
 حمید تقوایی              

٢صفحه   

٣صفحه   

٤صفحه   

٥صفحه   

 خوزستان پر آب اما تشنه
سرور سالمی                                              ٦صفحه    

  ١٢ ، ١١ ، ١٠ ، ٩ صفحات
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جانب حکومت امر تازه ای 
نیست. از ھمان اولین سالھا 
جمھوری اسلامی با سرکوب و 
کشتار خود را در قدرت 
نگاھداشته است. اما آنچه تازه 
است تقابل صریح و اعلام شده  
و بی پرده  کل حکومت با 

از این  ٩٨مردم است. آبان 
نقطه نظر یک نقطه عطف در 
رابطه میان رژیم و مردم بود. 
حکومت رسما و علنا مانند 
یک خونتای نظامی و یا یک 
دولت کودتائی نظیر حکومت 
پینوشه در شیلی در برابر 
جامعه ظاھر شد. این عکس 
العملی بود به مردمی که قبلا 
علیه ھر دو جناح بمیدان 
آمده و اعلام کرده بودند 
خواھان بزیر کشیدن کل 

 حکومت ھستند. 
و از مدتھا  ٨٨مردم در 

قبل از آن، از دوره شورشھای 
شھری بعد از ختم جنگ 
ایران و عراق و سپس در 

، در ابعاد ٧٨خیزش تیرماه 
گسترده ای علیه حکومت به 
خیابان آمده بودند.  ولی 
محمل و بھانه بروز این تقابل 
اساسا شکافھای جناحی و 
اختلافات درونی حکومت بود. 

به بھانه  بستن  ٧٨خیزش 
روزنامه دوخردادی سلام و با 
نقش فعال  دفتر تحکیم 
وحدت در دانشگاھھا آغاز شد 

نیز گرچه به  ٨٨و خیزش 
شعار "موسوی بھانه است کل 
نظام نشانه است" و قیام 
دیماه منجر شد، اما محمل و 
بھانه شروع آن حاد شدن 
دعواھای درونی حکومت بر 

سر انتخابات و تقلب انتخاباتی 
 بود.
مردم بپاخاسته  ٩٦در  

چوبدست دوخرداد را کنار 
گذاشتند و از ھمان آغاز با 
شعارھای کوبنده علیه ھردو 
جناح حکومتی در برابر کل 
رژیم قرار گرفتند. بھمین 
خاطر عکس العمل دولت و 
توجیه و تبلیغات او نیز کاملا 
متفاوت بود. اگر  حکومت در 

تلاش کرد کشته شدن ندا  ٨٨
بدست نیروھای سرکوبگر را 

از  ٩٦انکار کند و یا در 
شکنجه ھای کھریزک  تبری 

به سر مردم  ٩٨بجوید،  در 
شلیک کرد و  اعلام کرد فقط 
به سر شلیک نکردیم، پای 
مردم را ھم نشانه گرفتیم! 
ھواپیمای مسافربری را 
سرنگون کردند  و بعد از چند 
روز دروغ تحویل دادن اعلام 
کردند کار سپاه بوده است و 
حتی به زبانھای مختلف 
اعتراف کردند این عمل 
عامدانه بوده است. اینجا دیگر 
با حکومتی که مدعی حفاظت 
از جان ومال مردم  و نماینده 
جامعه است روبرو نیستیم. 
این زبان حکومتی است که 
مانند یک خونتای نظامی 
جامعه را به انقیاد وتحت 
سلطه خود درآورده است و 
میخواھد ھمه این را بدانند. 
حکومت دشمن مردم! وقتی 
خامنه ای توده مردم معترض 
به سه برابر شدن قیمت بنزین 
را دشمن و آشوبگر مینامد و 
آدمکشان خود را با فرمان 
آتش به اختیار به سراغ آنھا 

میفرستد در واقع اعلام میکند 
که رابطه حکومت با مردم 
رابطه قاھر و مقھور است. 
اعلام میکند خود را نه بخشی 
از جامعه و یا نماینده جامعه 
بلکه صاحب و مھار کننده 
جامعه میداند. ولی فقیه عبای 
مستضعف پناھی را کنار میزند 
و شمشیر خون آلود خود را به 
رخ میکشد. حتی در مفھوم 
مستضعف ھم تجدید نظر 
میشود. خامنه ای ادر 
بحبوحه خیزش آبان در نطقی 
برای نیروھای بسیج اعلام 
میکند که مستضعف بد معنی 
شده. مستضعف محروم و 
فرودست نیست بلکه به معنی 
"ائمه و پیشوای مسلمانان و 
خلیفه الله" است.  یعنی 
خودش و بیت رھبری و 
دارودسته آیت الله ھای 
میلیاردر! البته تا آنجا که به 
جامعه و مردم مربوط میشود 
مدتھاست کسی توھمی به 
مستضعف پناھی حکومت 
ندارد ولی اینکه حکومتی در 
ادعا و در حرف ھم صراحتا 
مردم را کنار بگذارد و رسما از 
گفتمان حمایت از محرومین 
به حمایت از خود و حکومت 
خود تغییر ریل بدھد این به 
معنای مقابله صریح با مردم 
حتی در حرف و ادعا است.  
تعریف تازه ای است که 
حکومت از خود بدست میدھد 
تا حتی صفوف خودش، از 
جمله سازمان "بسیج 
مستضعفین"، را  از آخرین 
توھمات  و ادعاھای  ھر نوع  
تعھد و مسئولیتی در برابر 

 مردم بزداید. 
در این تقابل علنی و 
رسمی با توده مردم جناح 
اصلاحگرا نیز تماما ھمصدا و 
ھمراه جناح اصولگرا ظاھر 
میشود. در سرکوب خونین 

خیزش آبان و دیماه، در 
ماجرای شلیک به ھواپیما و 
دروغپردازی حول آن، و در 
توضیحات و توجیھاتشان در 
رابطه با اشاعه ویروس کرونا، 
روحانی و ظریف و خامنه ای 
و حسین شریعتمداری فرق 
چندانی با ھم ندارند. حتی از 
نق زدنھای معمول انتخاباتی  
اصلاح طلبان ھم خبری 
نیست. بر خلاف انتخاباتھای 
قبل حتی  بعد از حذف لیست 
جناح اصلاح طلب و 
طرفداران  روحانی از بازی 
انتخاباتی ، شاھد اعتراض و 
شکایت چندانی نیستیم. کنار 
میکشند و مجلس را دو دستی 

 تحویل سپاه میدھند. 
ریشه و مبنای این تحولات 
در مناسبات درون حکومتی 
نیست. ریشه، پیشرویھای 
جنبش سرنگونی است. 
اعتراضات کوبنده و سراسری 

و بدنبال آن اعتراضات  ٩٦در 
و اعتصابات بیوقفه کارگران که 
اعتصاب فولاد اھواز و نیشکر 
ھفت تپه با شعار اداره شورائی 
نقطه اوج آن بود، و بالاخره 

که  ٩٨خیزش توده ای آبان 
شھر به  ١٥٠در بیش از 

ژه و دفاتر امام  مقرات گارد ویٰ
جمعه ھا و بانکھا حمله کرد  

با شعار  ٩٨و در دیماه 
جمھوری اسلامی نابود باید 
گردد پاسخ کوبنده ای به 
جنایت شلیک به ھو اپیما و 
معرکه مرگ قاسم سلیمانی 
داد، کل صفحه شطرنج 
سیاسی در ایران را تغییر داد. 
حکومت و مردم چشم در 
چشم یکدیگر طرف مقابل را 
دشمن اعلام کردند. "شلیک 
به سر" و "مستضعف یعنی 
رھبر" در واقع پاسخ حکومت 
است به " دشمن ما ھمین 
جاست"، پاسخ ھر دو جناح 

است به  "اصلاح طلب 
اصولگرا دیگه تمومه ماجرا". 
این مردم اند که پرده 
مستضعف پناھی و تدبیر و 
تعامل را کنار زدند و کل 
حکومت را به تقلا و دست و پا 
زدن برای بقا انداختند. 
حکومت برای بقای خود 
میجنگد. میکشد تا بماند. 
چون میداند توده مردم کمر 
به سرنگونی آن بسته اند. 
چون توده مردم  به این 
واقعیت پی برده اند که برای 
بقای خود باید جمھوری 
اسلامی را از سر راه  جارو 

 کنند.  
تقابل مردم و حکومت تازه 
نیست ولی جنگ برای بقا 
فاکتور تازه ای است. دوره 
ھای قبلی سرکوب برمتن و 
شرایط سیاسی متفاوتی قرار 
داشت و اھداف سیاسی 
متفاوتی را دنبال میکرد. در 
دوره خمینی جمھوری 
اسلامی به روی پیامدھای 

، به روی مردمی که ٥٧انقلاب 
موتور محرکه انقلاب بودند و 
پس از ساقط کردن  شاه 
خواستھای برحق و انسانی 
خود را طلب میکردند، 
شمشیر کشید. سرکوب دوران 
خمینی و بدنبال آن دوره 
جنگ با عراق، در واقع 

بود. دوره  ٥٧سرکوب انقلاب 
بعد از جنگ مضمون و ھدف 
اصلی سرکوبگریھای حکومت 
درھم کوبیدن جامعه ای بود 
که برای پیگیری خواستھای 
انکار شده در دوره جنگ و به 
بھانه جنگ بمیدان آمده بود. 
این دوره از سرکوبگریھا که تا 
دوره خاتمی و قتلھای زنجیره 
ای و ترور مخالفین در خارج 
کشور ادامه داشت، اساسا 
ھدف تثبیت حکومت و زمینه 

 برای برپائي و ساختن جامعه ای شاد و مرفه به 
 ایران بپیوندید.حزب کمونیست کارگری 

 

 جنگ بقا در جامعه ای که 
 نمیتواند نفس بکشد! 

١از صفحه    

  ٧ادامه در صفحه
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جالب است رئیس قوه 
قضائیه جمھوری اسلامی که 
خود مستقیما در کشتار 
بیرحمانه زندانیان سیاسی در 

نقش  ۱۳۶۷تابستان سال 
داشته است این روزھا صحبت 
از " رعایت انصاف" و 
"حفاظت از کرامت انسانی" 
می کند. وقتی که چندی 
پیش رئیسی بخشنامه 
رسیدگی به "جرایم سیاسی" 
را ابلاغ  کرد ایشان دوباره 
"انصافش" را به رخ ما کشید 
که صدور این بخشنامه به 

لزوم اجرای عدالت و دلیل  " 
رسیدگی منصفانه به اتھامات 
مرتکبان به جرم سیاسی" 
صادر شده است. سخنگوی 

ه ھم در مصاحبه یقوه قضائ
ای با تلویزیون جمھوری 
اسلامی از "امتیازاتی" که این 
بخشنامه و قانون مربوطه 
برای متھمین به جرائم 
سیاسی قائل است با آب و تاب 
حرف زد. اینکه جمھوری 
اسلامی خود را مجبور می 
بینید که به دم و دستگاه 
آدمکشی خود رنگ و لعاب 
"انصاف" و "عدالت" بزند البته 
می تواند دلایل متفاوتی 
داشته باشد. یکی از این دلایل 
فشاری است که از سوی 
جامعه معترض ایران و جامعه 
جھانی بر خود احساس می 
کنند و از سوی دیگر به نقشه 
ھایی بر می گردد که رئیسی 

برای "عادل" و "منصف" 
جلوه دادن خود کشیده است 
تا بتواند احیانا جانشین خامنه 
ای شود. در اینجا نمی 
خواھیم بیش از این وارد این 
بحث شویم و عمدتا می 
خواھیم به خود این بخشنامه 
و قانون "جرم سیاسی" 

 بپردازیم.
قانون  ۱۶۸بر اساس اصل  

اساسی جمھوری اسلامی، 
رسیدگی به "جرایم سیاسی و 
مطبوعاتی" باید به طور علنی 
و با حضور ھیئت منصفه 

تا  ۵۷انجام گیرد، اما از سال 
قانونی برای  ۱۳۹۵اردیبھشت 

مطابق  .آن مدون نشده بود
قانون جرم سیاسی، مصوب 

 ١٣٩۵بیستم اردیبھشت ماه 
مجلس شورای اسلامی که 
حالا پس از گذشت پنج سال 
می خواھد اجرایی شود از 
جمله این موارد  باید در باره 
متھمین و محکومان "جرم 

مجزا سیاسی" اعمال شود: 
بودن محل نگھداری درمدت 
بازداشت و حبس از مجرمان 
عادی، ممنوعیت از پوشاندن 
لباس زندان در طول دوران 
بازداشت و حبس، ممنوعیت 
اجرای مقررات ناظر به تکرار 
جرم، ممنوعیت بازداشت و 
حبس به صورت انفرادی به 
جز در مواردی که مقام 
قضائی بیم تبانی بدھد، حق 
ملاقات و مکاتبه با بستگان 

طبقه اول در طول مدت 
حبس، حق دسترسی به کتب، 
نشریات، رادیو و تلویزیون در 

 طول مدت حبس.
پر واضح است که کسی 
نمی تواند با دادگاه علنی با 
حضور ھئیت منصفه و یا مثلا 
حق ملاقات و مکاتبه با 
بستگان و یا ممنوعیت حبس 
انفرادی و یا دسترسی به 
کتاب و نشریات و رادیو 
تلویزیون برای زندانی 
مخالفتی داشته باشد. موارد 
اینچنینی و بسیار بیشتر از 
آنھا جزو حقوق اولیه زندانیان 
در کشورھای پیشرفته جھان 
ھستند. جمھوری اسلامی 
حالا آمده و این حق و حقوق 
را بعنوان "امتیاز" برای 
"مجرمین سیاسی" در نظر 
گرفته است. اولا اینھا "امتیاز" 
نیستند بلکه باید حق و حقوق 
انسانی ھر زندانی صرفنظر از 

 دلایل محکومیت آنھا باشد. 
مثلا در کشور سوئد برای 
زندانی حق و حقوقی در نظر 
گرفته شده است که به ھیچ 
وجه با جمھوری اسلامی قابل 
مقایسه نیست. مھمترین آن 
اینست که کلا زندانی سیاسی 
معنی ندارد و انتقاد و مخالفت 
و طنز و مسخره کردن سران 
دولت جزو آزادی بیان افراد 
محسوب میشود و مجاز است. 
علاوه بر آن حتی به امکان 
استفاده از طبیعت و فرھنگ و 
ھنر برای زندانیان توجه 

بسیاری از زندانھا میشود. 
دارای کتابخانه ھستند و در 
آنجا می توان از کتابخانه 

کمون یا کتابخانه شھر کتاب 
زندانھا گاھی  .به امانت گرفت

اوقات فیلم سینمائی بروی 
پرده سینما و یا توسط 
تلویزیون ھای خود، نشان می 

دوره ھای آموزشی  .دھند
گوناگون از جمله دوره 
آشپزی، نواختن گیتار، تربیت 
بدنی، حفظ بھداشت و 

 .تندرستی نیز وجود دارد
گاھی اوقات انجمن ھا می 
آیند و جلساتی تشکیل می 

در یکی از ندامتگاه  .دھند
ھای باز شما می توانید حیوان 
اھلی داشته باشید یا 
ماھیگیری کنید. و یا باز 
بعنوان نمونه در اکثر زندانھا 
امکانات بیلیارد، پینگ پنگ و 
پرتاب دارت در اماکنی که 
زندانیان بطور گروھی بسر 

معمولاً  .میبرند، وجود دارد
سالن ھائی برای وزنه برداری 

 .و پرورش اندام نیز وجود دارد
در بسیاری از ندامتگاه ھا 
زمین ھائی برای ورزش ھای 
با توپ و یا پینگ پنگ در 
سالن و یا زمین ھای چمن، 
خاکی یا آسفالتی برای بازی 
فوتبال در ھوای آزاد وجود 

زندانی اگر بیمار شود،  .دارد
بر اساس نظر پزشک از 
خدمات درمانی لازم برخوردار 

در صورت نیاز،  .خواھد شد
زندانی می تواند از خدمات 
درمانیِ بیرون از زندان، بطور 
مثال در یک درمانگاه عمومی، 
برخوردار شود. زندانی 
ھمچنین می تواند در کوتاه 
مدت و یا دراز مدت در 

 .بیمارستان بستری شود

زندانیان حق دارند از خدمات 
اورژانس دندانپزشکی 

زندانی حق  .برخوردار شوند
دارد از خدمات بنیادی 
دندانپزشکی یعنی معاینه و پر 
کردن دندان ھای خراب  

در زندان برای  .برخوردار شود
زندانیان جلسات بازپروری 
تشکیل می شود و وقتی که 
زندانی نیز آزاد می شود می 
تواند با مراجعه به اداره 
خدمات اجتماعی در محل 
سکونتش تماس بگیرد تا 
ترتیبی دھد که در ھنگام 

اگر  .آزادی پول داشته باشد
زندانی ھنوز پولی از اداره 
خدمات اجتماعی دریافت 
نکرده باشد، کمک ھزینه 
آزادی از زندان به زندانی داده 
می شود و حتی پولی برای 
سفر به محل زندگی زندانی 
نیز به وی پرداخت می شود. 
این موازین انسانی و بسیاری 
موازین مشابه دیگر را با 
زندانھای جمھوری اسلامی و 
وضعیت زندانیان در ایران 
مقایسه کنید تا ببینید ما با 
چه جھنم و فاجعه ای در 
زندانھای حکومت اسلامی که 
در واقع شکنجه گاه ھستند 
روبرو ھستیم. از بحث دور 

 نیفتیم.
گفته می شود که اگر 
زندانیان سیاسی که فعلا در 
زندانھا ھستند مطابق قانون 
"جرم سیاسی" محاکمه و 
دادگاھی می شدند وضعیت 
بھتری می داشتند. می گویند  
متھم شدن به "جرایم 

 "جرم سیاسی" : 
 کدام عدالت و انصاف؟

 حسن صالحی                                   

  ٨ادامه در صفحه 
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روز بیست خرداد یعنی 
سه روز پیش سلطان سوخت 
جمھوری اسلامی ھم دستگیر 
شد. او و بیست و چند نفر از 
اعضای خانواده اش به اتھام 
قاچاق حجم عظیمی از مواد 
نفتی دستگیر شده اند. 
جمھوری اسلامی سلطان زیاد 
دارد. در واقع این حکومت از 
شبکه مافیائی سلاطین 
تشکیل شده است. سلطان 
سکه، سلطان ارز، سلطان 
اتوموبیل، سلطان جنگل، 
سلطان معادن و ..ھرچه 
دلتان بخواھد در این حکومت 

 !سلطان پیدا میکنید
اسم اینھا از ابتدا سلطان 
نیست. وقتی که بخت به آنھا 
پشت میکند و قرعه 
دستگیری به نام انھا می افتد، 
اسمشان سلطان فلان چیز 
میشود. و گرنه تا قبل از آن 
رئیس فلان بانک و مدیر عامل 
فلان شرکت و وزیر و رئیس و 
نماینده محترم یک جایی 
ھستند. وجه مشترک ھمه 
اینھا اینست که سرنخ ھمه 

شان به سران سپاه پاسداران 
و بعد تا دم در بیت رھبری 

 .میرسد و بعد کور میشود
این سلاطین ھرکدام در 
حوزه ای از اقتصاد یکه تازی 
میکنند و سالھا و سالھا از 
ثروتھای اجتماعی پولھای 
نجومی و عظیم به جیب خود 
و ھمدستانشان سرازیر 
میکنند. اقتصاد جمھوری 
اسلامی اساسا از شبکه ای از 
ھمین نوع "سلاطین" تشکیل 
میشود و کل طیف بالایی 
حکومت از فرماندھان سپاه 
پاسداران تا وزرا و امام جمعه 
ھا و نمایندگان مجلس 
اسلامی به فراخور حال در 
راس شبکه ھای دزدان و 
سلاطین قرار دارند. این کلاف 
اقتصادی نھایتا به بیت خامنه 

 .ای وصل میشود
زیر فشار اعتراضات 
اجتماعی و بعضا جنگ قدرت 
و رقابت مالی و غیره، 
گاھگاھی حکومت ناچار 
میشود بعضی از سلاطین 
اقتصادیش را قربانی کند. مثل 

اسد بیگی مدیرعامل سابق 
نیشکر ھفت تپه که اکنون در 
زیر محاکمه است و سرنخ 
ھای افشا شده دزدیھای او به 
وزیر صنعت و امام جمعه و 
استاندار خوزستان و نماینده 
اھواز و شوش در مجلس 
اسلامی میرسد. او سالھا در 
مقابل اعتراضات کارگران 
ھفت تپه کاملا تحت حفاظ 
کامل سپاه و بسیج و دادگاه و 
استاندار و کل حکومت بود. 
اما بعدا به دلایلی که اینجا 
جای بحثش نیست ستاره 
اقبالش افول کرد و فراری شد 
و نھایتا لباس زندان را تنش 
کردند. یا وحید بھزادی مدیر 
سابق ماشین سازی سایپا و 
ھمسرش نجوا لاشیدایی که 
ھمین روزھا به اعدام محکوم 
شده اند و شبکه ای از سران 
حکومت از جمله چند تن از 
نمایندگان مجلس اسلامی نیز 
متھم به ھمکاری با آنھا 
ھستند. مھمتر از اینھا اکبر 
طبری است که شخص بسیار 
قدرتمند قوه قضائیه و معاون 
با نفوذ صادق لاریجانی و قبل 
از آن معاون قوه قضائیه در 
زمان شاھرودی بوده است. او 
سلطان رشوه و ساخت و 
پاخت با دزدان دانه درشت 
است. قبل از این ھم اتھام 
رشوه خواری و پولشویی و 
قاچاق و دزدی ھای کلان به 
او زده شده بود. اما لاریجانی 
با قاطعیت از او دفاع کرد و او 
را در منصبش نگه داشت. 
اکنون صدتا جرم دزدی کلان 
و رشوه خواری ھای نجومی و 
تقلب و پرونده سازی و امثال 

اینھا در پرونده او قید شده 
است. و ھمه میدانند که 
صادق لاریجانی و او دستشان 
در دست ھم بوده است. اما نه 
دادستان نه رئیس دادگاه و 
قاضی و نه وکیل مدافع اسمی 
از صادق لاریجانی نمیبرند. 
چونکه اگر پای او وسط بیاید. 
پای بیت خامنه ای ھم وسط 
می آید. بنابرین سرنخ از اینجا 

 .کور میشود
لیست سلاطین جمھوری 
اسلامی چه آنھا که افشا و 
دستگیر شده اند و چه آنھا که 
ھمچنان میتازند، بسیار 
طولانی است. اکنون قرعه 
دستگیری به سلطان سوخت 
رسیده است. سلطان سوخت 
که اسمش ھنوز اعلام نشده 
در راس یک خانواده بیست و 
چند نفره است و ھمگی به 
جرم قاچاق سوخت دستگیر 
شده اند. بنا به اطلاعیه رئیس 
"پلیس امنیت اقتصادی 
جمھوری اسلامی" (اسم با 
مسمایی است!) او چندین 
شرکت صادرات مشتقات نفتی 
را اداره میکرده و این شرکتھا 
تحت عنوان صادرات مشتقات 
نفتی و حلالھا، سوخت قاچاق 
میکرده اند. سردار محمد رضا 
مقیمی رئیس "پلیس امنیت 
اقتصادی" اضافه کرده است 
که: در رصد این شرکت ھا، به 
یک شرکت خانوادگی رسیدیم 

ماه دوم سال  ۶که فقط در 
میلیون لیتر  ۱۰۰گذشته 

 ۶سوخت قاچاق کرده بودند؛ 
عضو اصلی این باند خانوادگی 
دستگیر شدند و در جریان 

عضو  ۱۵پیگیری این پرونده 

دیگر شناسایی و دستگیر 
 .شدند

اقتصاد جمھوری اسلامی 
اقتصاد قاچاق و دزدی و رشوه 
خواری و غارت است. و سپاه 
پاسداران و خامنه ای و حلقه 
ھای بالایی حکومت در راس 
این مافیا قرار دارند و ھمه 
کس این را میداند. بنابرین 
ھیچکس تردیدی ندارد که 
تمام سران حکومت و بویژه 
فرماندھان سپاه و بیت خامنه 
ای خود عامل اصلی ایجاد 
تمام این سلاطین ھستند و از 
قبل آنھا پول تل انبار میکنند. 
بیشتر این ھا جزو چند ده تن 
از ثرومتند ترین میلیاردرھای 
دنیا ھستند. در سوی دیگر 
این تصویر از اقتصاد جمھوری 
اسلامی، وجود دھھا میلیون 
نفر از انسانھای بسیار محروم 
و فقیر در جامعه یعنی اکثریت 
مردم است که از نان شبشان 
به مفھوم دقیق کلمه نیز 
محرومند و در فقر مطلق بسر 
میبرند. یک دره عظیم میان 
فقر و ثروت در جامعه وجود 
دارد که دستگیری این یا آن 
سلطان قاچاق یک ذره تاثیری 
بر آن ندارد. فقط با سرنگونی 
این حکومت و خلع ید از کل 
شبکه ھای مافیائی چپاول از 
بالا تا پایین است که میتوان 
شروع به پر کردن این شکاف 

 .و دره عظیم و عمیق کرد
کارگران و مردم مدتھاست که 
برای چنین ھدفی خیز 

 برداشته اند.* 

 سلطان سوخت ھم دستگیر شد!
 کاظم نیکخواه                        

تپه" حقش را فریاد  "ھفت
زند و کارگرانش سر از  می

آورند. گاومیش  زندان در می
ھای بستان در آتش میسوزند. 
آبادان و خرمشھر و غیزانیه 
بجای آب گلوله می خورند. 

شوش، شاوور، بستان، 
 شادگان ...

بی آبی در شرایط مرگبار 
کرونا و حکومتی که دست در 
دست کرونا جان مردم را 
نشانه گرفته، خوزستان را 

روی خط قرمز زمین گیر 
کرده است. امروز یکی از 
فوری ترین خواست مردم 
خوزستان آب شرب سالم در 
خانه ھایشان است. خواسته 
ای که پاسخ آن تا کنون گلوله 

 و زندان بوده است. 
مردم این استان بارھا در 
اعتراضات خود به انتقال آب 
کارون، مخالفت خود را با 

سیاست ھای ضد انسانی و 
ضد محیط زیست نشان داده 

تامین آب شرب  و خواستار
سالم و آب کشاورزی کافی 
ھستند. حکومت حتی حاضر 
به تامین این خواست ابتدایی 
صدھا ھزار نفر از مردم 
نیست. بی آبی، ھوای 

فقر، تبعیض،  مسموم،
نابرابری، بیکاری، سرکوب، 

شکنجه زندانیان و بلاھای 
دیگری که حکومت بر سر 
چند میلیون مردم آورده 

خوزستان را به یک است، 
کانون داغ اعتراض و اعتصاب 
و انقلاب تبدیل کرده است. 
بغض خوزستان باز ھم در 

 * حال ترکیدن است.

 

 خوزستان پر آب اما تشنه..
٦از صفحه     
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بدنبال قتل فجیع جرج 
فلوید بدست پلیس راسیست 
آمریکا و اعتراضات گسترده و 
مداوم درصدھا شھر آن کشور، 
و امروز در یک سطح جھانی، 
نیروھای اپوزیسیون راست 
جمھوری اسلامی نیز به تقلا 
افتاده اند. مصاحبه میکنند و 
قلم میزنند و در مدیای 
اجتماعی کامنت مینویسند و 
لایک میزنند اما نه در اعتراض 
به قتل جرج فلوید و در کنار و 
به ھمراه مردم خشمگین و 
معترضی که بیش از ده روز 
است با شعار نمیتوانم نفس 
بکشم خیابانھا را تسخیر کرده 
اند، بلکه علیه این مردم و در 
کنار ترامپ و پلیس فاشیست 
آمریکا. از فرشگرد و سلطنت 
طلبان دو آتشه تا کسانی که 
خود را سکولار دموکرات 
مینامند، و یا چپ و طرفدار 
کارگر میدانند، ھمه در 
کنارترامپ که پرونده قطوری 
در سیاھپوست ستیزی و 
اظھارات و مواضع راسیستی 
دارد، قرار گرفته اند. میگویند 
این اعتراضات زیر سر حزب 
دمکرات است، توطئه سازمان 

آنتیفا است، ”  تروریستی“ 
میگویند ناشی از رقابتھای 
انتخاباتی است، میگویند 

” سوء استفاده“ حاصل 
سلبریتیھای چپ و لیبرال از 
نارضایتی مردم است و غیره و 

 غیره.
تصویری که اینھا از اعتراضات 
بر حق مردم علیه راسیسم و 

فاشیسم سیستماتیک و 
نھادینه شده در آمریکا 
میدھند ترجمه فارسی 
اظھارات ترامپ و فاکس نیوز 
و دیگر چھره ھا و رسانه ھای 
 جنبش برتری طلب سفید

( white supremacist ).  و
نژادپرستان دو آتشه در آمریکا 
 و در دیگر کشورھا است
تعفن و بوی گند این فاشیسم 
ژه از اظھارات منصور  فارس بویٰ
اسانلو بیرون میزند. ایشان 
جرج فلوید را ھنرپیشه 
فیلمھای پورنو معرفی میکند 
(که بر فرض ھم چنین باشد 
معلوم نیست چرا جرم است!) 
که پلیس از ترس جانش او را 
تصادفی کشته است و تظاھر 
کنندگان ھم از نظر ایشان 
بیکاران بیعاری ھستند که 
کاری جز اغتشاش بلد 

 نیستند!
بی شرمی ھم حدی دارد! 
حتی دیوید دوک رھبر 
کوکلوکس کلانھای آمریکا و 
یار غار ترامپ ھم جرات 
نمیکند چنین صریح و 
وقیحانه علیه مردم معترض 
سخن بگوید. اما ظاھرا میشود 
به زبان فارسی این حرفھا را 
زد و مدعی طرفداری از کارگر 
ھم بود! میشود جنبش ضد 
فاشیست آنتیفا را تروریست 
نامید و ادعای سکولار 
دمکراسی ھم داشت! لقب 
سکولار و دموکرات از سر اینھا 
زیاد است، فاشیست لقب 

 مناسبتری است.

 
اما چرا اپوزیسیون راست به 
این روز افتاده است؟ چرا 
نیروھائی که خود را 
اپوزیسیون حکومت اسلامی 
در ایران میدانند از کنار 
فاشیسم نژادی در آمریکا سر 
درآورده اند؟ یک توجیه و 
بھانه اینان موضع گیری 
تاکتیکی علیه حکومت 
اسلامی است. معتقدند ترامپ 
بیش از حزب دموکرات ضد 
جمھوری اسلامی است، برجام 
را بر ھم زده و تحریم 
اقتصادی را تشدید کرده است 
و لذا نباید تضعیف بشود. 
صریحا میگویند این اعتراضات 
به ضرر ترامپ و به نفع جو 
بایدن تمام میشود و لذا باید 
در مقابلش ایستاد. این البته 
موضع تازه ای نیست. از زمان 
روی کار آمدن ترامپ تا امروز 
این نیروھا از فاشیست ترین و 
ضد زن ترین و دروغگو ترین و 
شارلاتان ترین رئیس جمھوری 
که آمریکا به خود دیده 
حمایت کرده اند به این بھانه 
که علیه جمھوری اسلامی 
است. ظاھرا از فرط ضدیت با 
جمھوری اسلامی با سر به قعر 
فاشیسم ترامپیستی سقوط 
کرده اند. ظاھرا میتوان با 
ذوب شدن در فاشیسم نژادی 
ترامپ با فاشیسم اسلامی 
حاکم در ایران در افتاد. 
مضمون و ماھیت این نوع 

، درست ” ضدرژیمی گری“ 
” ضدآمریکائیگری“ مانند 

جمھوری اسلامی، تماما 
ارتجاعی است اما مساله فقط 
بر سر تاکتیک ضد رژیمی 
اپوزیسیون راست نیست. 
موضع اخیر اینھا ھم مانند 

رضا پھلوی ” سکوت ملوکانه“
در مورد مرگ قاسم سلیمانی 
در استراتژی و ایدئولوژی این 
نیروھا ریشه دارد. این مواضع 
فوق ارتجاعی اخیر ھم دقیقا و 
کاملا با استراتژی نیروھای 
رنگارنگ اپوزیسیون راست و 
در سطح پایه ای تری با 

جھانبینی و دکترین و سیستم 
 ارزشی آنھا منطبق است.
از نظر استراتژیک رژیم چنج و 
خط تغییرات از بالا با کمترین 
دخالت توده مردم ( ھمان 

جز “که ” بیکارو بیعار“توده 
به ”) اغتشاش کاری بلد نیست

ھمین نوع تاکتیکھا و 
موضعگیریھای ضد مردمی 
منجر میشود. وقتی جناب 
رضا پھلوی در اوج خیزش 

نخبگان “ آبان خطاب به 
جمھوری ” لشگری و کشوری

احتراز از ھرج “اسلامی برای 
پیام مودت میدھد و ” و مرج

دست دوستی دراز میکند 
درواقع ھمان خط رژیم چنج 
با کمترین تغییرات ممکن را 
دنبال میکند. براندازی 
خواھی اینان سرنگونی نظام 
جمھوری اسلامی نیست، 
حفظ ھمین نظام با نام و 

 پرچم دیگری است.
از نظر جھان بینی و 
دکترین ھم راسیسم نوع 
ترامپ و راسیسم فارس ھم 
ریشه اند. عظمت طلبی ایرانی 
با عظمت طلبی آمریکائی و 
نژاد پرستی ضد سیاه با نژاد 
پرستی آریائی از یک قماش 
است. فاشیسم ترامپیستی 
میخواھد عظمت را به آمریکا 

برگرداند و فاشیسم آریائی 
خواھان باز گشت به عظمت 
دوران کورش است. امروز 
مردم در شھرھای انگلیس و 
آمریکا دارند مجسمه ھای 

دوران برده ” سرداران ملی“
داری و استعمار را پائین 
میکشند و فاشیستھای وطنی 
خیال ھوا کردن مجسمه 
امپراتور دوران برده داری را 
در سر میپرورانند. وقتی 
جنبش یا نیروی سیاسی ای 
تحت عنوان حقوق بشر از یک 
امپراتور دوران برده داری 
حمایت میکند، روشن است 
که در کنار ترامپ عظمت 
طلب در برابر مردم برابری 
طلب قرار میگیرد. ھمانطور 

از ” رضا شاه کبیرشان“که 
فرط آریاپرستی در کمپ 
ھیتلر و موسولینی قرار 

 گرفت.
از نظر سیستم ارزشی نیز 

میھنی و خاک  -تعصبات ملی
پرستی و امپراتور پرستی تماما 
در مقابل انساندوستی و 
ارزشھای جھانشمول انسانی 
قرا میگیرد. وقتی انسانھا را به 
مللل و نژادھای مختلف 
تقسیم میکنند و خاکپرستی و 
نیاکان پرستی را بجای برابری 

 فاشیسم در قدرت،
 فاشیسم در اپوزیسیون 

 حمید تقوایی                        

  ٧ادامه در صفحه 
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سالھاست که مردم 
خوزستان از نبود آب شرب 
سالم و آب کافی برای 
کشاورزی و صدھا بلای دیگر 
در رنج و عذابند. ھمسایگی با 
نفت و نیشکر جز بیماری، 
تخریب اراضی، بیکاری جوانان 
و برھوت سازی زمین ھای 
کشاورزی ثمری برای مردم 
خوزستان نداشته است. 
خوزستان با وجود خشکسالی 

ھایش،  درصدی رودخانه ۶۳
 ۴۰تا  ۳۰ھمچنان سھم 

ھای سطحی  درصدی از آب
سد آبی  ۱۰ایران دارد و با 

بزرگ و مھم بیشترین نیاز آبی 
ھا را به وسیله  سایر استان

ھای انتقال آب تامین  لوله
کند. غیر از شھرستان  می

اندیمشک که آب شرب تقریبا 
مطلوبی دارد و آن را از سد دز 

گیرد، سایر شھرھا و  می
روستاھایش از آب شرب 

کشی مطلوبی برخوردار  لوله
روستا از استان  ۵۶نیستند. 

خوزستان کاملا محروم از 
 سیستم آبرسانی ھستند.

اھواز به عنوان مرکز این 
استان ھنوز فاقد بسیاری از 
زیر ساخت ھای عمرانی است. 
با وجود گذر رودخانه کارون 
از این شھر اما محلاتی در 
اھواز با بی آبی دست و پنجه 
نرم می کنند. حصیرآباد، آسیه 
آباد، ملاشیه، عین دو، علی 
آباد، منبع آب و زرگان 
مناطقی از شھر اھواز ھستند 

که سالھاست بی آبی می 
کشند و اھالی با رنج و مرارت 

 روزگار میگذرانند.
آبادان بین دو رودخانه 
عظیم کارون و اروند قرار دارد 
که به جزیره سبز معروف بوده 
و اکنون به لطف سیاست ھای 
ضد محیط زیست جمھوری 
اسلامی به جزیره نمک تبدیل 

سال است که  25شده است. 
مشکل شوری آب آبادان روز 
 به روز بزرگتر و بیشتر میشود. 

آب خرمشھر و آبادان از  
کارون تامین می شود که 
بعلت انتقال آب و کاسته شدن 
از حجم آب رودخانه و غلبه 
آب شور دریا به بستر 
رودخانه، آب شرب خانه ھای 
مردم ھم شور، سبز رنگ ، بد 
بو و شبیه بوی فاضلاب ھای 
شھری است که در لوله ھا 
جریان دارد. شوری آب به 
حدی است که دستگاھھای 
تصفیه آب ھم کار نمیکنند. 
کارونی که فقط پساب، 
زھکش و فاضلاب در آن 
جریان دارد، آب شیرینی در 
آن نمانده که بتوان آن را 
تصفیه کرد. بعضی محلات از 
ھمان آب شور و بدبو ھم 
محرومند و آب کاملا قطع 
است و مردم برای خرید آب 
باید ساعتھا زیر آفتاب با وجود 
گرمای طاقت فرسا و گرد و 
خاک، در صف ھای طولانی 

منتظر تانکرھای توزیع آب 
شوری  97. در تیر ماه بمانند

آب به حدی رسید که حتی 
پتروشیمی آبادان ھم به دلیل 
آسیب ھای ناشی از آن مدتی 

 تعطیل شد.
خرمشھر ھم از بی آبی در 
امان نبوده است. مردم این 

ھمصدا با  97شھر در تیرماه 
مردم آبادان در اعتراض به بی 
آبی و شوری آب دست به 
تجمع اعتراضی گسترده زده و 
شعارھای ضد حکومتی 
سردادند. حکومت در پاسخ ، 
ضمن امنیتی کردن فضای 
شھر با کمک پلیس ضد 
شورش و لباس شخصی ھای 
مزدور خود اقدام به  شلیک 
گلوله و گاز اشک آور به مردم 

نفر  4کرد که در نتیجه آن 
کشته و تعدادی زخمی و 
بسیاری از معترضین دستگیر 
شدند. مردم آب میخواستند و 
حکومت با گلوله جوابشان را 

 داد. 
ھزار  500در شادگان ھم 

اصله نخل تنھا در طی یکسال 
به دلیل بی آبی نابود شده 

1است. در سال  3 6 3 
چھارونیم میلیون اصله نخل 
در شادگان وجود داشته که تا 

به دو ونیم میلیون  99سال 
کاھش یافته اند و این تعداد 
باقی مانده ھم در معرض 
نابودی ناشی از بی آبی 
ھستند. حیات شھرستان 
شادگان وابسته به کشاورزی 
است. اولین رتبه در تولید 
خرما به شادگان تعلق دارد. 
کاھش تولید خرما از بیست و 
شش ھزار تن به پانزده ھزار و 
ھشتصد تن، شدت ضربه بی 
آبی بر پیکر کشاورزی و 
زندگی مردم این منطقه که 
معیشتشان از ھمین طریق 

 می گذرد را نشان میدھد.
و اما شھرستان شوش 

اغلب آن روستا دارد که  219
روستاھا با مشکل آب شرب 
مواجه ھستند. بعضی از این 
روستاھا ھیچوقت آب 
آشامیدنی لوله کشی نداشته 

. مردم مجبورند نیاز آب اند

شرب روزانه خود را با 
پرداخت پول به اداره آبفا از 
تانکرھای غیر بھداشتی حمل 
آب، بگیرند و یا از رودخانه 
شاوور که خود منبع فاضلاب 
روستایی و شھری است 
برآورده کنند که در آلودگی و 
بیماری زا بودن آب این 
رودخانه، ھمچون دیگر 
رودخانه ھای خوزستان، 

 ھیچکس تردیدی ندارد. 
در غیزانیه نیز که منطقه 
ای شامل ھشتاد روستا است 

حلقه چاه نفت وجود  300
ھزار  500دارد که روزانه 

بشکه نفت از آنھا استخراج 
میشود. خط لوله ھای آب 
بسیاری متعلق به شرکت نفت 
از کنار این روستاھا عبور می 

وستا ر 83ن کند. اما مردم ای
ھزار  25که جمعیتی بالغ بر 
از آن بی نفر را شامل میشود 

بھره مانده اند تا جایی که 
اھالی اقدام به سوراخ کردن 
لوله ھا برای برداشت آب 
نمودند که با دستگیری 
تعدادی از اھالی و اتھام 
تخریب اموال عمومی جلوی 

 آن گرفته شد. 
پس از سالھا بی توجھی 
حکومت نسبت به این وضعیت 
و قول ھای دروغین و وقت 
گذرانی مقامات، اھالی چند 
روستا در سوم خرداد ماه به 
نشانه اعتراض اقدام به مسدود 
کردن جاده اھواز به امیدیه 
نمودند که در پی آن چند نفر 
از اھالی معترض به ضرب 
گلوله مزدوران امنیتی 

 حکومت زخمی شدند.
صد و پنجاه کیلومتر آن 

ھای نفتی  سوتر از دکل 
غیزانیه، ھر چند ظاھرا منطقه 

تر و در تمام آن،  کوھستانی
خورد آب  آنچه به چشم می

است و رودھایی که در پشت 
اند،  سدھا به اسارت گرفته شده

ولی ھمچنان درد، درد آب 
روستای منطقه  ۴۴است. 

ھزار و  ۲دھدز با بیش از  
مشترک آب و چند ھزار  ۵۰۰

نفر جمعیت با وجود قرار 
داشتن در کنار دریاچه 
سدھای کارون یک، کارون 
دو، کارون سه، کارون چھار، 

 برند. در رنج بی آبی به سر می
خشکسالی و بی آبی 
خوزستان محصول سیاست 
سیستماتیک حکومت برای 
تصاحب زمینھای کشاورزی و 
اراضی مردم توسط ارگانھای 
دولتی است. خشک کردن 
تالاب ھای ھورالعظیم و 
شادگان برای ایجاد تاسیسات 
نفتی و گاز که ماحصل آن 
پدیده ریزگردھا شد، نصب 
دکل روی زمینھای  زراعی 
کشاورزان، ھدایت پساب شور 
نیشکر به زمینھای کشاورزی 
و تبدیل کردن زمین ھای 
حاصلخیز به نمک زار، مالچ 
پاشی و نابودی زیست بوم 
گیاھی و جانوری و در نتیجه 
از بین رفتن مراتعی که از آن 
برای تغذیه دام روستاییان 
استفاده می شد آرام آرام 
جمعیت روستایی ناتوان از 
ادامه حیات را روانه حاشیه 

 شھرھا نمود.
حال خوزستان سالھاست 
که بد است. "خوزستان ھوا 
ندارد"، "آب ندارد"، 

عبدالله" در فاضلاب  "کوت
زند، سیل دار و  دست و پا می

برد.  ندار مردم را می

 خوزستان پر آب اما تشنه
 و مردمی کھ بجای آب گلولھ میخورند

 سرور سالمی

  ٤ادامه در صفحه 
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سازی برای اجرای برنامه ھای 
سیاسی و اقتصادی دراز مدت 
تر آنرا  تعقیب میکرد.  پیشبرد 
این ھدف با سد اعتراضات 
مستمر توده ای برخورد کرد. 
شورشھای شھری دوران 

 ٧٨رفسنجانی، خیزش تیرماه  
و بدنبال آن اعتصابات 
گسترده کارگری، ابتدا در 
شھرھای  کردستان و سپس 
در سراسر ایران، فعال شدن 
جنبش دفاع از حقوق کودک 
که آنھم از کردستان آغاز شد، 
و کلا شکلگیری مبارزات ضد 
تبعیض و حق طلبانه زنان و 
جوانان و بخشھای مختلف 
جامعه و بمیدان آمدن چھره 
ھای جنبش کارگری و کمیته 
ھا و نھادھا و "ان جی او" 
ھای مبارزاتی در یک مقیاس 
وسیع و گسترده در عرصه 
ھای مختلف، ھمه اینھا 
نشاندھنده شکست سیاست 
متعارف شدن و شکست 
استقرار حکومت اسلامی 
بعنوان یک دولت نسبتا با 
ثبات، حتی در قیاس با 

حکومتھای دیگر منطقه نظیر 
ترکیه و اردن و امارات بود. 
جمھوری اسلامی از دوره 
سرکوب انقلاب قبلی  به دوره  
جلوگیری از انقلاب آتی وارد 
شد و ھیچگاه نتوانست 
وضعیتی حتی شبیه گورستان 
آریامھری و یا مصر دوره 
مبارک و یا تونس دوره بن 
علی پیدا کند. مردم معترض 

 به او اجازه ندادند. 
و در  ٩٨اکنون، از آبان 
شروع  ٨٨ادامه روندی که از 

شد، حکومت برای بقای خود 
میجنگد. تسویه حساب با 
انقلاب گذشته و تلاش برای 
تثبیت خود به شکل یک 
حکومت متعارف، جای خود را 
به جنگ برای بقا، جنگ برای 
حفظ خود در قدرت داده 
است. این جنگی است که 
مقابله بین کل جامعه، نود و 
نه درصدیھا، با جانیان حاکم 
را بیش از پیش قطبی و 
تشدید خواھد کرد و حتی به 
دعواھای درون حکومتی 
دامن خواھد زد و صفوف 

حکومت را بیشتر درھم 
 خواھد ریخت. 

در طی این روند چھل 
ساله و دوره ھای مختلف 
اعتراض و سرکوب، کل جامعه، 
جنبشھای عرصه ای و جنبش 
سرنگونی، مدام رادیکال تر و 
گسترده تر شده اند. خواستھا 
و شعارھا و مضمون مبارزات 
شفاف تر و عمیق تر و چپ تر 
شده است  و مشخصا جنبش 
کارگری نقش محوری در 
مبارزات توده ای یافته است. 
آلترناتیوھای راست نظیر رژیم 
چنج و استحاله و بحران 
آفرینی در مرزھا و رفراندوم و 
کل خط تغییر از بالا کنار زده 
شده و انقلاب به گفتمان 
اصلی جامعه تبدیل شده 
است. گسترش اعتصابات 
کارگری و نمونه ھائی نظیر 
روی آوری کارگران به مارش و 
تظاھرات خیابانی  و ورود  
خانواده ھای کارگران به صف 
اعتراضات کارگری، مبارزات 
سراسری معلمان و 
بازنشستگان،  طرح شعارھائی 
نظیر "معیشت منزلت حق 
مسلم ماست" و یا  خواست  
اداره شورائی در جنبش 
کارگری و شعار "جمھوری 
اسلامی نابود باید گردد" در 

جنبش سرنگونی، ھمه این 
فاکتورھا  نشاندھنده به چپ 
چرخیدن کل جامعه در مقابله 

 با جمھوری اسلامی است.    
در مقطع حاضر، با بحران 
کرونا و بحران عمیق 
اقتصادی ای که در دنیا شکل 
گرفته و بر متن بحران مزمن 
و  فروپاشی اقتصادی 
جمھوری اسلامی که روز بروز 
شدید تر و وخیم تر میشود، 
جنگ  بقا بین حکومت و توده 
مردم ابعاد تازه ای پیدا کرده 
است. شورش گرسنگان، که از 
کسینجر تا روحانی پیش بینی 
میکردند، زودتر و گستره تر از 
از تصور ھر کس در قالب 
جنبش "نمیتوانم نفس 
بکشم" دنیا را فراگرفته است. 
جامعه ایران، که در مقابله با 
ویروس کرونا و حکومت اشاعه 
دھنده آن با کمیته ھا و 
شوراھای خودیاری و امداد 
رسانی بمیدان آمده بود، 
اکنون شعار نمیتوانم نفس 
بکشم را وصف حال خود یافته 
است.  اکنون مبارزه برای 
نفس کشیدن، به معنی تحت 
الفظی و به معنی استعاره ای 
کلمه ھر دو، در دستور 
کارجامعه قرار میگیرد. و این 
چھره  دیگری از جنگ برای 

 بقا است. 
در مقابله با این وضعیت  

جمھوری اسلامی مثل 
ھمیشه به سرکوب ھر چه 
وسیعتر روی می آورد اما 
نمیتوان جامعه را با شلاق 
سیر کرد. فاشیسم،  نظیر 
حکومت ھیتلر در آلمان و 
حکومت  پینوشه در شیلی، 
اگر نتواند نانی در سفره مردم 
قرار بدھد  قدرت خود را ھم 
نخواھد توانست حفظ کند. 
جامعه گرسنه را نمیتوان با 
شلاق آرام کرد. آن ھم جامعه 
ای که در طی چھار دھه نبرد 
با یک حکومت جنایتکار فوق 
ارتجاعی کار آزموده شده، 
تجربه اندوخته و ھر روز چپ 
تر و رادیکال تر شده است. 
جامعه ای که برخلاف ایران 
دوران سلطنت مدام در تحرک 
و جنب و جوش بوده است،  
خواستھا و اھداف روشنی 
دارد و عزم جزم کرده است 
خود را از شر جمھوری 

 اسلامی خلاص کند. 
دور تازه ای از طوفانھای 
اجتماعی در راه است. باید 
خود را برای جنگ آخر با 
جمھوری اسلامی آماده 

    *کرد.

 

 جنگ بقا در جامعه ای که 
 نمیتواند... 

٢از صفحه     

طلبی و دفاع از حرمت و 
منزلت جھانشمول انسانی 
قرار میدھند ، در واقع پا بر 
گلوی ھمه مردم جھان 
گذاشته اند. شعار نمیتوانم 
نفس بکشم خطاب به 
فاشیستھا در قدرت و در 

 اپوزیسیون ھر دو است.
 

امروز حتی چھره ھای مھمی 
در خود حزب جمھوریخواه 
آمریکا ناگزیر شده اند از 
ترامپ فاصله بگیرند. صریحا 
او را عامل نفرت پراکنی و 

تفرقه در میان مردم میخوانند 
و با ھیتلر مقایسه میکنند. اما 
اپوزیسیون لس آنجلس نشین 
کاسه داغ تر از آش است. 
ھمان موضعی که خامنه ای 
در قبال تظاھرات توده ای در 
ایران دارد اینھا نیز علیه مردم 
معترض آمریکا دارند. اینان 
نیز مانند ترامپ و خامنه ای 
مردم بپا خاسته علیه تبعیض 
و بیحقوقی را اغتشاشگر، آلت 
دست مخالفین و مخل امنیت 
ملی و غیره مینامند. 
جمھوری اسلامی با کارگران 

که تعدادی از  –مھاجر افغانی 
آنان را ماه قبل در رودخانه 
غرق کرد و تعداد دیگری را در 
ھفته گذشته زنده زنده به 

و با زنان و  -آتش کشید
بھائیان و ھمجنسگرایان دقیقا 
ھمان رفتاری را دارد که 
دولت و پلیس آمریکا علیه 
سیاه پوستان. دفاع از 
فاشیسم نژادی ترامپ تضعیف 
فاشیسم اسلامی نیست، 
تقویت آنست. ھم اکنون مردم 

من ھم “ایران با شعار 
دارند ” نمیتوانم نفس بکشم

اعتراض خود را به فاشیسم 
اسلامی بیان میکنند و 
اپوزیسیون ناسیونالیست و 

جمھوریخواه نه تنھا  -سلطنت

در مقابل مردم آمریکا ( و 
ھمچنین مردمی که در 
انگلیس و استرالیا و فرانسه و 
آلمان و کانادا و بلژیک و 
ھنگ کنگ و ایتالیا و اسپانیا 
و ده ھا کشور دیگر به حمایت 
از جنبش نمیتوانم نفس 
بکشم برخاسته اند) بلکه در 
واقع علیه مردم ایران نیز 
بمیدان آمده است. نمیتوان 
در ایران از آزادیخواھی و دفاع 
از مردم حرف زد اما در برابر 
مردم جھان ایستاد. ولی در 
سیستم ارزشی ای که بر 
ناسیونالیسم و راسیسم و آب 
و خاک پرستی و عظمت 
طلبی مبتنی باشد چیزی از 
این طبیعی تر نیست. 

ناسیونالیسم از ھر نوعی، 
افراطی و غیر افراطی اش، و 
در ھر کشوری ماھیتا و عملا 
ضد ارزشھای جھانشمول 
انسانی و علیه ھمان مردمی 
است که میخواھد تحت نام 

بدنبال خود ” ملت پرافتخار“
بکشد. جنبش ناسیونالیسم 
پرو دولتھای غربی و اعضای 
جدید الورود به این جنبش 
نظیر منصور اسانلو، از این 
نقطه نظر تماما در کمپ 
جمھوری اسلامی قرار 
میگیرند. فاشیسم آریائی 
ھمان فاشیسم اسلامی است. 
تنھا عمامه را با تاج عوض 

*             کرده است.  
 

 

 فاشیسم در قدرت، فاشیسم... 
   ٥از صفحه   
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سیاسی"  بھتر است از متھم 
شدن به جرم "امنیتی" چرا 
که به آنھا "منصفانه تر" رفتار 
خواھد شد. قبل از ھر چیز 
باید اشاره کنیم که بیش از 
چھل سال است که در 
دادگاھھای جمھوری اسلامی 
"حکام شرع" و قاضی ھای 
جنایتکار جمھوری اسلامی 
بدون ھیچ ھیئت منصفه ای 
مشغول صدور احکام بریدن 
دست و پا و اعدام و زندان 
ھستند و کسی از مقامات 
حکومت و دستگاه قضایی 
صدایش در نیامده است و حالا 
ما چگونه می توانیم انتظار 
داشته باشیم که این مسئله 
در باره "مجرمین سیاسی" 
واقعا رعایت شود؟ در ثانی 
مگر در ھمین سالھا موارد 
متعددی را نداشته ایم که 
جرمشان بنا به ادعای وکیل 
مدافع "سیاسی" بود ولی 
وقتی که پرونده شان به 

ادگاه کیفری ارجاع شده د
آنجا جرمشان را مصداق جرم 

اگر  سیاسی نمیدانستند؟ 
جمھوری اسلامی "انصاف و 
عدل" سرش می شد طبعا 
نمی بایست مدافعین حقوق 
کودک و حقوق زن، و فعالین 
کارگری و مخالفین اعدام و 
روزنامه نگاران و نویسندگان  
را بازداشت و زندانی میکرد. 
اگر جمھوری اسلامی انصافی 
سرش می شد نمی بایست 
برای زندانیان سیاسی که  در 
حال سپری کردن دوران 

محکومیتشان بسر میبرند 
نظیر اسماعیل عبدی یا آتنا 
دائمی و عظیم زاده احکام 
بیشتر زندان صادر می کرد. 
اگر جمھوری اسلامی انصاف 
سرش می شد الان وحید 
صیادی نصیری ھا و  علیرضا 
شیر محمدعلی ھا می بایست 
زنده می بودند. اگر این رژیم 
انصاف سرش می شد به 
خانواده ھدایت عبدالله پور که 
برای کسب خبر از 
فرزندانشان به دادگستری 
ارومیه مراجعه کرده بودند 
نمی بایست جواب می داد که 
بیست روز پیش ھدایت را 
اعدام کرده ایم و " از قبر و 
دیدن میت ھم خبری 
نیست". جمھوری اسلامی 
مصداق کشت و کشتار و 
جنایت است و لیست بلند 
بالایی از اعمال جنایتکارانه از 
اولین اعدامھا به ھنگام به 
قدرت رسیدنش گرفته تا 
کشتارھای زندانیان سیاسی 
در دھه شصت و در این اواخر 
قتل معترضین در آبان سال 

تا سرنگونی ھواپیمایی  ۹۸
مسافربری اوکراینی را در 

 پرونده خود دارد. 
اصلی ترین و مھمترین 
مسئله در باره قانون "جرم 
سیاسی" و بخشنامه مربوطه 
اش این است که ما اصولا 
"جرم سیاسی" را قبول نداریم 
و به این اعتبار وجود مجرمین 
و یا زندانیان سیاسی در 
جمھوری اسلامی اسلامی را  

نشانه بارز پایمال کردن حقوق 
پایه ای مردم ایران در زمینه 
آزادی بیان و عقیده و تشکل 
و تجمع و ایجاد حزب سیاسی 

 می دانیم. 
بر اساس قانون مصوب 
مجلس اسلامی اقداماتی که 
"با انگیزه اصلاح امور کشور 
علیه مدیریت و نھادھای 

ھای داخلی  سیاسی یا سیاست
یا خارجی کشور ارتکاب یابد، 
بدون آنکه مرتکب قصد ضربه 
زدن به اصل نظام را داشته 
باشد، جرم سیاسی محسوب 

شود". طبق این قانون  می
اقداماتی نظیر "توھین" به 
سران سه قوه و برخی از دیگر 

ھا از جمله اعضای  مقام
شورای نگھبان جرم سیاسی 

 شود. محسوب می
از ھمین ماده قانونی 
واضح است که آنچه که عالی 
القاعده باید حقوق اساسی 
مردم شمرده شود تحت 
عنوان "توھین" جرم سیاسی 
محسوب شده است. به این 
دوبار بر می گردیم.  گنجاندن 
"توھین" در قوانین کشوری 
به عنوان جرم سیاسی بدعت 
تازه ای از سوی جمھوری 
اسلامی است. اولا معلوم 
نیست که اگر "توھین"، 
"دروغ" و "افترا"  طبق قانون 
"جرم سیاسی" است و قابل 
پیگیریست چرا این در مورد 
دیگر شھروندان "جرم 
سیاسی" محسوب نمی شود و 
فقط برای سران رژیم مصداق 
دارد؟ در ثانی منظور از 
"توھین" در این قانون البته 
روشن است. منظور زیر 
سئوال بردن سران حکومت 
است. ھمین است که می 
گوئیم آنچه که جمھوری 

اسلامی بعنوان جرم سیاسی 
تعریف کرده است حق و 
حقوقی است که از شھروندان 
سلب شده است. در بسیاری 
از کشورھا سران و مسئولین 
حکومتی را شدیدا نقد می 
کنند و مورد تمسخر و طنز 
قرار میدھند و کسی راھی 
زندان نمی شود. به دین و 
شاه و نخست وزیر و رئیس 
جمھور تندترین حملات 
سیاسی را می کنند و کسی 
دستگیر نمی شود. در ھمان 
آمریکا که جمھوری اسلامی 
روز و شب علیه اش شعار می 
دھد ترامپ را سکه یک پول 
می کنند و کسی راھی زندان 
نمی شود. چرا؟ چون حق 
انتقاد به ھر صورت که باشد، 
حق آزادی بیان به دلیل 
مبارزات جنبش ھای 
اجتماعی و اساسا جنبش 
طبقه کارگر برسمیت شناخته 
شده است. آنچه که در این 
قانون از نظر جمھوری 
اسلامی جرم است در سوئیس 
در سوئد در آمریکا و در 
انگلیس بخشی از حقوق پایه 
ای مردم است که کسی 
جرات دست درازی به آن را 

 ندارد.
معلوم است که جمھوری  

اسلامی علیرغم انکار وجود 
زندانی سیاسی در کشور از 
پنج سال پیش تلاش کرده 
است که یک توجیه قانونی 
برای عملکرد سرکوبگرانه و 
ضد انسانی اش پیدا کند. 
حضرات بعد از چند دھه 
برگزاری دادگاه ھای فرمایشی 
و محاکمات  دو سه دقیقه ای 
به یاد این افتاده اند که در 
کنار ادامه ھمین جنایات، زرق 
و برقی ھم بدان بدھند. 

ھمین ھم البته نتیجه فشاری 
است که مردم معترض به آنھا 
وارد آورده اند. منتھا گفتمان 
و اعتراض مردم بسیار فراتر از 
اینھاست. مردم نه فقط می 
خواھند وسیع ترین آزادیھای 
سیاسی و مدنی در کشور 
برقرار شود بلکه در ھمانحال 
می خواھند که تمام قوانین 
ضد انسانی و قرون وسطایی 

قانون جمھوری از جمله 
اساسی، قانون مجازات 
اسلامی، قانون قصاص، قانون 

برچیده  و کار، قوانین ضد زن 
ملغی شوند. مردم می خواھند 
قوه قضائیه جمھوری اسلامی 
با قوانین شلاق و سنگسار و 
اعدام و مثله کردن انسانھا 
منحل شود. مردم خواھان 
انحلال وزارت اطلاعات سپاه، 

نھادھا و نیروھای بسیج و 
امنیتی، سرکوبگر و مسلح 

مردم حکومت ھستند. 
خلع ید حاکمین خواھان 

کنونی از قدرت اعم از ولی 
فقیه، رئیس جمھور و رئیس 
قوه قضائیه و ھمه مقامات 

ھستند. مردم خواھان دولتی  
محاکمه علنی سران و کلیه 
مقامات جمھوری اسلامی 
ھستند که در تمام طول 
حاکمیت این رژیم مسئول، 
آمر و یا عامل کشتار و جنایات 

بوده اند.    بسیار علیه مردم
سران حکومت و از جمله 
رئیسی باید منتظر سیل بنیان 
کن مردم ایران باشند تا  بیاید 
و کثافت جمھوری اسلامی را 
از جامعه ایران برای ھمیشه 
بشوید و با خود ببرد. این 
انتظارات مردم است که بی 
گمان خواب رئیسی برای 
جانشینی خامنه ای را به 

 کابوس تبدیل خواھد کرد.*

 
 

 "جرم سیاسی" :
 کدام عدالت...  

٣از صفحه     
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غلامرضا منصوری، قاضی 
ھای کلیدی دستگاه  و از مھره

قضایی جمھوری اسلامی، که 
در قوه قضائیه  ۱۳۸۲از سال 

دادسرای  ۹بازپرس شعبه 
فرھنگ و رسانه بود از حدود 
یکسال قبل به خارج آمده و 
گفته میشود در آلمان زندگی 
میکند. منصوری از نزدیکان 
باند صادق آملی لاریجانی 
رئیس سابق قوه قضائیه 
حکومت اسلامی و از دست 
اندرکاران شعبه صدور احکام 
در دستگاه سرکوب و آدمکشی 

جمھوری اسلامی بود و تنھا 
 ۲۰تا  ۱۱در یک پرونده بین 

نفر از فعالین رسانه ای را با 
احکامی که صادر کرده به 

 زندان انداخت. 
 

شود  که او به  گفته می
دلیل بیماری در شھر ھانوفر 
آلمان در بیمارستان دکتر 
سمعیی ھمکار منفور حکومت 
اسلامی بستری و یا مخفی 
بوده است. اکنون که 
حضورش در آلمان رسانه ای 
شده احساس خطر کرده و 

گفته است قصد دارد به ایران 
برگردد. نباید اجازه دھیم مثل 
آیت الله شاھرودی فراری 

 داده شود. 
 

از ایرانیان مقیم آلمان و 
مخصوصا ایرانیان مقیم 
شھرھای ھامبورگ و ھانوفر 
میخواھیم که در پیدا کردن 
این قاضی جنایتکار کمک 
کنند. ھیچ مزدور و مقام 
جمھوری اسلامی نباید در 
خارج کشور احساس امنیت 
کند. ھرکدام که جرات کنند 
به کشورھای دیگر بیایند باید 
احساس کنند که مردم زیادی 
در تعقیب آنھا ھستند و تلاش 
میکنند دول غربی را وادار 
کنند که آنھا را دستگیر و 

محاکمه کنند. حمید نوری در 
سوئد چند ماه است به یمن 
فعالیت مخالفین جمھوری 
اسلامی در زندان به سر 
میبرد. دو افسر سوری که در 
جنایت علیه مردم نقش 
داشتند به ھمت فعالین 
سوری مخالف اسد در آلمان 
دستگیر و محاکمه شدند. باید 
دولت آلمان و ھمه دول دیگر 
را وادار کنیم دست از 
مماشات با جمھوری اسلامی 
بردارند و اجازه ندھند این 
کشورھا به محل امنی برای 
جنایتکاران جمھوری اسلامی 

 تبدیل شود. 
 

این قاضی حکومت 
اسلامی را ھم که اکنون 

مغضوب جناحی از حکومت 
شده است، باید از مخفیگاھش 
بیرون بکشیم و تلاش کنیم 
دستگیر و محاکمه شود. 
اکنون شرایط طوری است که 
فشار به دول غربی برای 
دستگیری جنایتکاران میتواند 
موثر واقع شود. این عرصه ای 
از مبارزه علیه جمھوری 
اسلامی و تنگ کردن فضا 
علیه این حکومت و جانیان 
این حکومت است. دست به 
دست ھم بدھیم و مانع فرار 

 *غلامرضا منصوری شویم.
 

تشکیلات خارج کشور 
 حزب کمونیست

 کارگری ایران 
 ۲۰۲۰ژوئن  ۹شنبه  سه

 غلامرضا منصوری قاضی
جمھوری اسلامی به جرم جنایت علیه  

 مردم باید دستگیر و محاکمه شود

در ھر سالگرد سی خرداد از 
تا کنون، در ھر لحظه  ۶۰دھه 

بار پر  از این تاریخ دھشت
اضطراب، در تمامی روزھای 

عام خونین، در  شوم این قتل
ھا در سراسر ایران،  ھمه اوین

ھای شکنجه و  در ھمهٔ سلول
ھای کابل، تا تحویل  ضربه

لباسھایی که بوی عزیزی را 
داد که بر دار کرده بودند،  می

ھای دستگیر شدگان  خانواده
، بی باکانه با ھیولای ۶۰دھه 

حکومت اسلامی جنگیدند! 
ھا،  مادران دلاور خاوران

مادران داغدار گورھای بی نام 
و نشان، حماسه سازان نسلی 

نخوردگانِ این تاریخ  از شکست
خونبار، این کیفرخواست بی 
فرجام را بر دوش کشیدند و 
به نسل پس از خود سپردند! 

در تاریخ  ۶۰سی خرداد دھه 
بشریت متمدن نه فقط با یاد و 
خاطر عزیز جانباختگان که با 
درد و رنج جانکاه بازماندگان 
عجین است! سی خرداد 
متعلق به ھمه مادران و پدران 

داغداری است که ھمچنان 
پرچم دادخوھی را با دستان 

 اند. پرتوان خود افراشته
ھای زندانیان   از خانواده 

گوییم!  سیاسی می
ھای جانباختگان،  خانواده
ھای داغدار و مصیبت   خانواده

ای که حتی از نام و  دیده
نشان فرزندان خود بر 
گورھایشان محروم ماندند! 

ھای مضطرب در  خانواده
ھا و درب  مقابل بیدادگاه

ھای  زندانھا، خانواده
ھای  دادخواھان در تحصن

پرشور و جسورانه! 
ھای سر به نیست  خانواده

، ۸۸ھای سال   شده
ھای کارگران و   خانواده

ھای  معلمان زندانی، خانواده
فعالین و مدافعین حقوق زنان 

 و کودکان. 
سی خرداد خونین سال 

، تاریخ واقعی تولد ۱۳۶۰
ھیولای جمھوری اسلامی 
است. این تاریخ با فریاد 
دادخواھی ھمهٔ آن نسلی که 

انقلابی بزرگ را رقم زده 
کرد و بر  بودند، ایستادگی 

آرمانھای یک زندگی بھتر پای  
فشرد، علیه ھجوم توحش 
حکومت اسلامی ایستادگی 

کرد، تا به این جا رسید! نه  
فراموش شده و نه بخشوده 
شده است! عاملین و آمرین 

ھمه  ۶۰جنایات ھولناک دھه 
اند!  در رأس حکومت اسلامی

جنایات خرداد خونین سال 
را، ھمه این کلیت متعفن  ۸۸

آفرید. ھمه آنھا که ھنوز خون  
به رخسار جامعهٔ زخم خورده 

 پاشند!  می
ھای شجاع و جسور  خانواده

زندانیان سیاسی، با مبارزات و 
ھای بی امان خود،  افشاگری

به یک سند زنده تاریخی در 
افشای جنایات بیشمار 

اند.   حکومت اسلامی بدل شده
جھان با این اعتراضات  بی 
امان، به رازھای پنھان جنایات 
بیشمار جمھوری اسلامی 
دست یافته است. صحنه 
سیاسی ایران را ھمین 
مبارزات به شدت تغییر داده 
است و جمھوری اسلامی را به 

 تنگنای نابودی کشانده است.
کمیتهٔ مبارزه برای آزادی 
زندانیان سیاسی از ھمه 

ھای زندانیان سیاسی    خانواده

 ۲۰خواھد که به کمپین  می
ژوئن، سی خرداد بپیوندید، تا 
در ابعادی جھانی این فریاد 
دادخواھی را بر سر ھر کوی 
برزن و میدانی در سراسر 
جھان ببریم! جمھوری 
اسلامی به جرم جنایت مکرر 
و مستمر علیه بشریت باید 

 تاوان پس بدھد.
آبان ما، تا  کشتهٔ  ۱۵۰۰از 

ھزاران دستگیر و بازداشت 
شده اعتراضات آبان  و دیماه، 
از به خون نشاندن اعتراضات 

ھا، تا به شلاق  به حق در زندان
کشیدن کارگری به جرم 
احقاق حقش، ھمه و ھمه 

پایانی بر دوش  حرمان بی
بازماندگان است. که باید به 
فرجام برسد و جمھوری 
جنایت اسلامی به زیر کشیده 

 شود.
ھای زندانیان سیاسی  خانواده

متحد و مصمم به این صف 
دادخواھی تعلق دارند. سی 

ژوئن صحنه  ۲۰ -خرداد 
فریاد دادخواھی شماست. به 

 *این صف بپیوندید!
 

آزادی  کمیته مبارزه برای 
 زندانیان سیاسی

 ۱۳۹۸خرداد  ۱۳
 ۲۰۲۰ژوئن  ۲

 به صف داد خواھی
 خرداد بپیوندید ۳۰ 

 ھای زندانیان سیاسی فراخوان به خانواده
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ده تشکل و گروه کارگری 
به اسامی اتحاد بازنشستگان 
ایران، انجمن صنفی کارگران 
برق و فلزکار کرمانشاه، 
بازنشستگان سندیکای بافنده 
سوزنی، بازنشستگان 
سندیکای فلزکار مکانیک، 
سندیکای فلزکار مکانیک، 
سندیکای نقاشان البرز  

شورای بازنشستگان ایران، 
کمیته پیگیری ایجاد 

ھای کارگری، گروھی از  تشکل
فعالین کارگری سقز، گروھی 
از فعالین لغو کار کودکان طی 
بیانیه ای اجرای حکم شنیع 
شلاق در مورد رسول طالب 
مقدم از بازداشت شدگان روز 

، و اعمال ٩٨جھانی کارگر 

فشار بر زندانیان سیاسی را 
محکوم کردند.  در بخشی از 
این بیانیه چنین آمده است:" 
ما با قدرت خود طالب مقدم را 
آزاد کردیم و از اینجھت بر 
قدرت طبقاتی خود می بالیم. 
اما اجازه نمیدھیم که آزادی 
طالب مقدم بر روی عمل 
وحشیانه مقامات قضایی در 

قبال این فعال کارگری که بر 
پیکرش شلاق وارد آوردند، 
سایه بیندازد. شلاق بر بدن 
رسول طالب مقدم شلاق بر 
پیکر طبقه کارگر و جامعه 
ایست که حاضر به قبول فقر و 
بندگی نیست. ما انزجار خود 
را در برابر این اقدام وحشیانه 
اعلام میکنیم. شلاق باید 
ممنوع شود.".  کارگران در 
این بیانیه با اعلام ھمبستگی 
خود با رسول طالب مقدم بر 
گرامیداشت روز جھانی کارگر 
بعنوان حق مسلم کارگران و 
کل جامعه تاکید گذاشتند.  
در این بیانیه اعمال فشار بر 
روی زندانیان سیاسی از 
جمله  آتنا دائمی، گلرخ 
ایرایی، سھیل عربی، مھدی 
فراحی شاندیز، جعفر عظیم 
زاده، محمد جعفری، 
اسماعیل عبدی محکوم 

گردیده و بر اعتراض متحدانه 
نسبت به این اعمال فشارھا 

 تاکید شده است. 
 

در بخش پایانی این بیانیه 
چنین آمده است:"باید با 
سراسری نمودن مبارزات 
علیه فقر، بیکاری، بازداشت و 
زندانی نمودن فعالین 
سیاسی، قدرت توده ای خود 
را به میدان آوریم تا 
دستگاھھای سرکوبگر بیش از 
این توان سرکوب و زندان و 
کشیدن شلاق بر پیکر 
انسانھای حق طلب را نداشته 

 باشند.".*
 

 پیش بسوی 
 اعتصابات سراسری

 حزب کمونیست
 کارگری ایران 

 

 ١٣٩٩خرداد  ١٨
 ٢٠٢٠ ژوئن ٧ 

 اعتراض شدید ده تشکل کارگری به شلاق زدن 
 رسول طالب مقدم ـ شلاق ممنوع  

بدنبال تماس صابر رحیمی 
عضو کمپین برای آزادی 
کارگران زندانی، نامه اعتراضی 
ھانس کریستیان گابریلسن 
رئیس کنفدراسیون اتحادیه 
ھای کارگری نروژ با بیش از 

ھزار عضو را خطاب به  ٩٥٠

خامنه و در محکومیت نقض 
حقوق پایه ای کارگران در 
ایران و اجرای حکم وحشیانه 
شلاق در مورد رسول طالب 
مقدم از بازداشت شدگان روز 

و عضو  ٩٨جھانی کارگر 
سندیکای شرکت واحد  

دریافت کردیم. در بخشی از 
این نامه چنین آمده است: 
"ال او نروژ" این مساله را که 
کسی با رفتار غیر انسانی، 
شلاق و مجازات زندان بخاطر 
استفاده از حقوق پایه ایش 
مواجه شود، غیر قابل قبول 
میداند. ما قویا این مجازاتھای 
غیر عادلانه را تقبیح میکنی". 
این نامه بدنبال اولین خبر 

خرداد و  ١٢ارسالی روز 
اجرای حکم وحشیانه شلاق 
در قبال رسول طالب مقدم 
نوشته شده است. در این نامه 
"ال او" بر آزادی فوری و 
بدون قید و شرط طالب مقدم 
تاکید شده است. زیر فشار 
چنین اعتراضاتی است که 

رسول طالب مقدم روز یک 
روز بعد از انتقال به زندان 
فشافویه آزاد شد. برگزاری روز 
جھانی کارگر حق مسلم کارگر 
ان و کل جامعه است. شلاق 
این شکل وحشایه مجازات 
ھای اسلامی باید ممنون 
شود. باید تمامی احکام امنیی 
صادر شده برای کارگران، 
معلمان و ھمه زندانیان 
سیاسی لغو شود. با قدرت 
مبارازتمان رسول طالب مقدم 
را آزاد کردیم، با ھمین قدرت 
 در زندانھا را باز خواھیم کرد. 

رونوشت نامه "ال او" به  
سفارت جمھوری اسلامی 
ایران، وزارت امور خارج نروژ، 
سفارت نروژ در تھران، 

کنفدراسیون بین المللی 
اتحادیه ھای کارگری و 
سندیکای شرکت واحد تھران 
ارسال شده است.  متن اصلی 
و ترجمه فارسی کامل نامه 
اعتراضی "ال او" ضمیمه 

 است.
کمپین برای آزادی 

 کارگران زندانی
 

http://free-them-
now.com/ 

Shahla.daneshfar2
@gmail.com 

 
 ٩٩خرداد  ٢٠
 ۲۰۲۰ ژوئن ١١

کنفدراسیون اتحادیه ھای کارگری 
نروژ، نقض حقوق کارگران در ایران و 

 مجازات وحشیانه
 رسول طالب مقدم  

 را محکوم کرد

http://free-them-
mailto:@gmail.com
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خرداد،  ١٧روز شنبه  -
جمعی از پرستاران شرکتی 
تبریزدرادامه اعتراضات  دامنه 
دارشان بخاطر عدم تبدیل 
استخدام خود در کار وسطح 
نازل حقوقھایشان در مقابل 
استانداری  آذربایجان شرقی 
تجمع کردند. به گفته این 
پرستاران حقوق آنھا حتی 
کمتر از حداقل دستمزد چند 
بار زیر خط فقر شورایعالی کار 
است و در فروردین ماه ھر 
کدام از آنھا فقط یک میلیون 

ھزار تومان مزد  ٧٠٠و 
دریافت کردند. اکثر این 
پرستاران با  مدارک تحصیلی  
لیسانس و فوق لیسانس به 

 صورت پیمانی کار میکنند.  
خرداد،  ١٧روز شنبه  -

پرستاران اورژانس در ادامه 
اعتراضاتشان به خاطر عدم 

وری  اجرای قانون ارتقای بھره
وشرایط سخت کاری و ساعت 
طولانی کارشان، تجمع و 
اعتراض کردند. به گفته این 

سال از زمان  10پرستاران   
تصویب این قانون میگذرد و 
زیر فشار اعتراضات پرستاران 
یکسال قبل "دیوان عدالت 
اداری" رای به شمولیت این 
قانون برای پرسنل درمانی 
شاغل در اورژانس را داد. اما 
علیرغم این ھنوز با مقاومت 

ھای اجرایی ھمراه  دستگاه
 بوده است.

خرداد جمعی از  ١٨روز  -
معلمان نھضت سوادآموزی با 
خواست استخدام در آموزش و 
پرورش و حذف آزمون 
استخدامی مقابل مجلس 

 تجمع کردند.
جمعی از خرداد  ١٧روز  -

کارگران اخراج شده بخش 
تعمیرات مجتمع کشت و 
صنعت ھفت تپه، در مقابل 
دفتر مدیریت این مجتمع 

تجمع کرده و خواستار 
بازگشت به کار خود شدند. بنا 
بر خبر ھمزمان با فصل بھره 
برداری قرارداد این کارگران از 
صبح روز شنبه چھارم خرداد 
فسخ شده است. کارگران 

سال  ٣تا  ٢اخراجی ھرکدام 
سابقه کار دارند و تعداد آنھا به 

نفر میرسد و به عنوان  ٧٠
کارگر ماھر فنی، جوشکار و 
تعمیر کار در بخش تعمیرات 
به کار اشتغال داشته اند. این 
در حالیست که بنا بر قوانین 
خود حکومت کارھایی که 
طبیعت آنھا جنبه مستمر 
دارد، در صورتی که مدت آنھا 
در قرارداد محدود نشود، 
دائمی تلقی شده و کارفرما 
حق اخراج این کارگران را 
ندارد. خواست این کارگران 
 بازگشت فوری به سر کاراست. 

بنا برگزارشات منتشر  -
شده اعتراضات کارگران 
پیمانکاری شرکت نفت فلات 

خارک به خاطر عدم  –قاره 
پرداخت حقوق اردیبھشت ماه 
و دو ماه حق بیمه که باعث 
عدم تمدید دفترچه ھای بیمه 
و استفاده از ھمان حداقل 
امکانات برای آنان شده است،  
ھمچنان ادامه دارد . این 
کارگران در روزھای قبل نیز 
تجمعاتی داشتند و اعتراض 
آنان  به سطح نازل 
دستمزدھا، تعویق پرداخت 
دستمزدھا و حق بیمه  و قرار 
دادھای موقت پیمانی است.  
شمار این کارگران صد نفر 
است و طرف قرارداد با یک 

 شرکت پیمانکاری ھستند. 
خرداد جمعی از  ١٧روز  -

قصابان شھر ایذه در اعتراض 
به تعطیلی کشتارگاه ایذه و 
بیکاری و نداشتن درآمد 
مقابل درب شھرداری تجمع 
کردند. بدنبال شیوع کرونا 

بسیار از مشاغل تعطیل و 
کارکنان آن از کار بیکار شده و 
ھیچگونه درآمد و تامینی 
ندارند. دولت موظف است 
معیشت ھمه شھروندان را با 
پرداخت مقرری ماھانه کافی 
تامین نماید. بعلاوه درمان 
رایگان برای ھمه مردم، 
تحصیل رایگان برای ھمه 
کودکان و داشتن مسکن حق 

 مسلم ھمه مردم است. 
 

اعتراضات کارگران 
بخشھای مختلف 
 پالایشگاه آبادان

 و عسلویه 
خرداد  ١٩صبح روز 

تعدادی از کارگران شھرداری 
صنعتی پالایشگاه آبادان در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالباتشان مقابل درب 

دی پالایشگاه تجمع وور
کردند. به گفته کارگران آنھا 
عیدی و سنوات سال قبل 
وتعدیل حقوق امسال را طلب 
دارند. با اتمام قرارداد قبلی 
وضعیت قرارداد جدید این 
کارگران ناروشن است. بنا بر 
خبر  دستگاه نظارت با اصرار 
وتھدید به اخراج کارگران 
اقدام به تھیه قرارداد کار تایید 
نشده توسط اداره کار نموده 
واز کارگران خواسته اند که آن 
را به صورت سفید امضا کنند و 
کارگران حاضر به امضای آن 
نشده اند. به گفته کارگران به 
خاطر عدم امضای قرارداد 
سفید، دستگاه نظارت از ورود 

آنھا به پالایشگاه جلوگیری 
میکند. در مقابل این قلدری 
تجمعات اعتراضی کارگران 

 ادامه دارد.  
خرداد کارگران  ١٨روز  -
ھای تعمیرات و  بخش

نگھداری پالایشگاه دھم 
عسلویه در اعتراض به شرکت 
ھای پیمانکاری و تحمیل بی 
حقوقی مطلق بار دیگر دست 
به تجمع زدند. کارگران 

ھای تعمیرات و  بخش
نگھداری پالایشگاه دھم 
عسلویه که مانند باقی 

ھای پارس جنوبی به  پالایشگاه
یک شرکت پیمانکار واگذار 
شده است. اوایل سال گذشته 
شرکت پیمکانکار عوض شد و 
شرکت جدیدی این پروژه را 

 ٢٠٠بدست گرفت و بیش از 
کارگر ناگزیر شدند با این 
شرکت پیمانکارِ جدید قرارداد 
ببندند. این کارگران در چند 
ماه پایانی سال گذشته و 
ھمچنین در سه ماھی که از 
سال جدید سپری شده، بارھا 

اند.  دست به اعتراض زده
خواست کارگران دستمزد 
برابر با کارگران استخدام 
رسمی در برابر کار برابر است.  
این کارگران قبل از آن ھم 
بارھا دست به اعتراض زده 
بودند. این کارگران ھر سال یا 
ھر دو سال، با یک کارفرمای 
جدید طرف ھستند و این خود 
باعث ناثباتی بیشتر موقعیت 
شغلی آنھا شده است. اعتراض 

کنونی کارگران اینست که 
علیرغم گذشت نزدیک به سه 
ماه از سال جدید،  
قراردادھای کار آنھا تنظیم 
نشده و ھمچنان با دستمزد 

کار میکنند و افزایش  ٩٨سال 
حقوق سال جدید برای آنھا 

 اعمال نشده است.
کارگران پیمانکاری فاز 

1 پالایشگاه در روزھای 9
ای با حضور  گذشته، جلسه

شرکت پیمانکار و نمایندگان 
کارفرمای مادر داشتند که در 
آن، موارد اعتراض خود را به 
قرار زیر اعلام کردند: پرداخت 
به موقع دستمزدھا، 
برخورداری از افزایش 
دستمزد سالیانه، برخورداری 
از قرارداد شغلی و داشتن یک 
نسخه از آن ، بھبود وضعیت 
کمپ و غذا، مطالبه کلیه 
رفاھیات براساس عرف منطقه 
مانند کمک ھزینه غذا، کمک 
ھزینه سفر، پرداخت مطالبات 
مزدی معوق مانند پاداش 
اورھال قبلی، برقراری سیستم 

1 4-1 برای کارگران 4
پیمانکاری در شرایط کرونا تا 
بتوانند حداقل دو ھفته در ھر 
ماه را بدون ترس از واگیر و 

ھایشان  بیماری کنار خانواده
  *بمانند.

حزب کمونیست 
 کارگری ایران

 ۱۳۹۹خرداد  ٢١
 ۲۰۲۰ ژوئن ١٠

اعتراضات پرستاران و چند خبر 
 دیگر اعتراضی کارگری
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  کارزار     
#من_در_ایران_نمیتوانم_نفس
_بکشم یک حرکت اجتماعی و 

اعتراضی علیه خشونت و 
تبعیض و نژادپرستی و سرکوب 
و جنایت، و پاسخی کوبنده به 
جمھوری اسلامی در راستای 

 سرنگونی این حکومت است!
"من نمی توانم نفس 
بکشم"، بعد از کشته شدن 
جورج فلوید بدست نیروی 
پلیس در آمریکا، به شعار توده 
ای و گسترده ای تبدیل شد. 
زمانی که پلیس زانوی خود را 
روی گردن جورج فلویدِ 
غیرمسلح و دستبند زده 
گذاشته بود، صدای "من نمی 
توانم نفس بکشم" از او شنیده 

شده تا جایی که دیگر نفس  
 نکشید!

جنبش اعتراضی که بعد از 
قتل جورج فلوید به راه افتاد، با 
وجود ویروس کرونا به خیابانھا 
کشیده شد، جنبشی که علیه 
نژادپرستی، تبعیض نژادی، 
خشونت پلیس و ناعدالتی آغاز 
شد و حالا تا اعتراضات 
سراسری به سیاستھای ضد 
انسانی دولت ترامپ کشیده 

 شده است.
اما جمھوری اسلامی با 
تلاش برای سوء استفاده 
تبلیغی از وقایع آمریکا، دولت 
آمریکا را محکوم کرده تا از 
خود چھره مدافع مردم معترض 
آمریکا نشان دھد، در حالی که 
این حکومت جنایتکار ھمواره 
دستِ تا آرنج در خون 
شھروندان ایرانی و افغانستانی 
آغشته کرده و فقط در شش 

نفر در  ۱۵۰۰ماه گذشته 
نفر در  ۱۷۶خیزش آبان، 

ھواپیمای اوکراینی و حداقل 
نفر افغانستانی را در مرز  ۲۳

ایران و افغانستان، به قتل 
 رسانده است.

بدینوسیله ما، ضمن اعلام 

ھمبستگی با مردم حق خواه و 
معترض آمریکا و نیز مردم 
آزادیخواه و انساندوست سراسر 
جھان، ھر گونه تبعیض و 
خشونت و جنایت را محکوم 
میکنیم و اعلام میداریم 
خواھان پایان یافتن سرکوب و 
کشتار انسانھا در سراسر جھان 
و از جمله ایران ھستیم و در 
رابطه با جامعه ایران، سرنگونی 
جمھوری اسلامی را اولین و 
مھمترین فاکتور برای رھایی 

 مردم، می دانیم. 
حکومتی که زانوی خود را 
روی گردن زن، کارگر و معلم و 
پرستار و دانشجو و بیکار و 
بازنشسته، آتئیست و رنگین 
کمانی، کودک، جوان، و روی 
گردن مھاجرین گذاشته و حق 
نفس کشیدن از انسانھا را در 
سطح میلیونی سلب کرده، 

 محکوم به سرنگونی است.
به کارزار "من یک انسانم، 
من در ایران نمیتوانم نفس 

 بکشم"، بپیوندید!
من یک زن ھستم، من در 

 …ایران نمیتوانم نفس بکشم
من یک کارگر ھستم، من 
در ایران نمیتوانم نفس 

 بکشم...
من یک آتئیست ھستم، من 
در ایران نمیتوانم نفس 

 بکشم...
من یک رنگین کمانی 
(ھمجنسگرا، دوجنسگرا، ترنس 
،کوییر) ھستم ، من در ایران 

 نمیتوانم نفس بکشم...
من یک دانشجو ھستم، من 
در ایران نمیتوانم نفس 

 بکشم...
من یک معلم ھستم، من در 

 ایران نمیتوانم نفس بکشم...
من یک پرستار ھستم، من 
در ایران نمیتوانم نفس 

 بکشم...
من یک جوان ھستم، من 
در ایران نمیتوانم نفس 

 بکشم...

من یک بیکار ھستم، من 
در ایران نمیتوانم نفس 

 بکشم...
من یک بازنشسته ھستم، 
من در ایران نمیتوانم نفس 

 بکشم...
من یک مھاجر ھستم، من 
در ایران نمیتوانم نفس 

 بکشم...
من یک پناھجو ھستم، من 
در ایران نمیتوانم نفس 

 بکشم...
من یک افغانستانی ھستم، 
من در ایران نمیتوانم نفس 

 بکشم...
من یک نویسنده ھستم، 
من در ایران نمیتوانم نفس 

 بکشم...
من یک روزنامه نگار ھستم، 
من در ایران نمیتوانم نفس 

 بکشم...
من یک شاعر ھستم، من 
در ایران نمیتوانم نفس 

 بکشم...
من یک مترجم ھستم، من 
در ایران نمیتوانم نفس 

 بکشم...
من یک کولبر ھستم، من 
در ایران نمیتوانم نفس 

 بکشم...
یک زندانی سیاسی ھستم، 
من در ایران نمیتوانم نفس 

 بکشم...
من یک محکوم به اعدام 
ھستم، من در ایران نمیتوانم 

 نفس بکشم... 
من یکی از اعضای خانواده 
زندانیان سیاسی، از اعضای 
خانواده جانباختگان جنایات 
جمھوری اسلامی ھستم که در 

 ایران نمیتوانم نفس بکشم...
من یک ... من در ایران 

 نمیتوانم نفس بکشم...
فراخوان انقلاب زنانه، پایان 
دادن به بساط تحقیر و ظلم و 
ستم و شکنجه و خشونت و 
جنایت و بی حقوقی میلیونھا 
انسان و توقف چرخه انسان 
شی است و  ستیزی و انسان کُ
برای تحقق این امر، شدت 
بخشیدن به مبارزه علیه 
جمھوری اسلامی در یک جدال 
طبقاتی و مستمر علیه این 

حکومت قاتلین و جلادان را 
 ضروری میداند.

ھمچنین ما برای چھار دھه 
خشونت، جنایت و شکنجه 
ھای سازماندھی شده قانونی، 
دولتی و قضایی و در یک کلام 
حکومتی علیه انسانھا در ایران 
اعلام دادخواھی و کیفرخواست 
کرده و خواھان محاکمه تک 
تک آمرین و عاملین بیش از 
چھار دھه خشونتھا و جنایات 
علیه انسانھا در ایران و ترورھا 
در خارج کشور به دست عوامل 
این حکومت ھستیم. مردم 
ایران و مھاجرین در ایران 
شایسته یک زندگی انسانی و 
یک جامعه آزاد و برابر و 
سکولار و عاری از خشونت 
ھستند و برای تحقق ھمین 

آرمان، دست از تلاش و مبارزه 
بر نخواھند داشت. آبان ادامه 

 دارد...
در ھمین راستا انقلاب زنانه 
از ھمه انسانھای آزاده، ھمه 
زنان، جوانان، دانشجویان، 
کارگران، معلمان، پرستاران، 
بازنشستگان، بیکاران، رنگین 
کمانی ھا، آتئیستھا، مھاجران، 
افغانستانی ھا،ھمه طیف ھای 
تحت سرکوب و ستم جمھوری 
اسلامی و ھمه خانواده ھای 

و زمستان  ۹۸جانباختگان آبان 
و  ۸۸و اعتراضات سال  ۹۶

ھواپیمای اوکراینی و کشته 
شدگان چھار دھه گذشته و نیز 
از خانواده ھای زندانیان 
سیاسی، دعوت میکند به این 

 *کارزار بپیوندند!

 به کارزار
"من در ایران نمیتوانم نفس بکشم"  

 بپیوندید!

 انترناسیونال 
 نشریه حزب کمونیست کارگری ایران
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